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 مقدمه

اسطوره تاريخی مقدسّ است که در زمان ازلی رخ داده است و چگونگی به وجود 
)ر.ک. الياده دهد. آمدن واقعيتی به واسطة اعمال موجودات فوق طبيعی را توضيح می

ها از مرگ دانند که سالها را علمی ابتدايی میاساطير، اسطورهمنتقدان ( 18: 1393
گذرد؛ امّا دنيای وسيع اساطير که به قدمت زندگی بشر جريان دارد، هنوز آن می

انوشه و پابرجا است و علتّ اين جاودانگی را بايد در برطرف شدن تناقضات و 
: 1396)ر.ک. عباس مخبر ها دانست. ها در ساية اسطورهتألمات دردناک روحی انسان

به واقع اسطوره، روشنگر معنای زندگی است به همين جهت، طرفدارانش آن ( 165
در تعاريف متعدّدی که از اسطوره  (6: 1376)ر.ک. ستاّری دانند. را داستانی راست می

دانند و همين وجه روايی آن موجب ايجاد يک شده است، آن را داستانی راست می
ها بهترين ادبيات و اساطير شده است. از اين روی داستان ساخت مشترک بين

در فرهنگ فعاّل، »ها هستند. سليمانی معتقد است: گيری اسطورهمحمل برای شکل
آورد و در فرهنگ راکد، خرافات و اسطوره، حماسه و ادبيّات را به وجود می

منظور خلق ادبيّاتی بنابراين به  (40: 1371)سليمانی  «آورد.ها را به وجود میتعصبّ
های کهن اساطيری با ای بيافرينيم که در آن بينشمتعالی بايد دستگاهی اسطوره

: 1390)ر.ک طاووسی و درودگر های جديد فلسفی و علمی در هم آميخته باشند.يافته

بخشد و ها به اثر ادبی غنا میها در داستانبديهی است حضور اسطوره( 105ـ 114
: 1394پور مطلق ؛ )ر.ک اسماعيلبردوان به کُنه فرهنگ يک قوم پیتاز اين طريق می

رمزشناسی راه به شناسی بیاين نکته از ستّاری را نيز بايد افزود که اسطوره( 64
 دارند و زبان به نياز ما با ارتباط برای اساطير (9: 1379)ر.ک. دومزيل برد. دهی نمی

با کشف ( در واقع 202: 1400ختياری و همکاران وند ب)محمودی .ها نمادها هستندزبان آن
 ـنمادها ـ ساخت آن پی ببريم. ای به ژرفاز روساخت يک اثر اسطوره زبان اساطير 

 بانوی باغهای اساطيری موجود در داستان مايهمقالة پيش رو به تحليل و تفسير بن
های برداشت پردازد. وی از نويسندگانی است که برای تبيينپور میشهريار مندنی

ها و بيان نمادين آن را بهترين قالب خود از جامعة انسانی و امروزی، اسطوره
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پور در ابتدای اين داستان به روش بينامتنيتّ، داستان حضرت داند. مندنیمی
ايوب)ع( و صبر ايشان و مجازات همسرشان به گناه ناکرده را آورده تا درست به 

اننده را از همان ابتدا به تکرار ظلم عليه زن، ای تکرارشونده خومانند اسطوره
زيبايی، زندگی، آبادانی و پيشرفت و هرآنچه نمايندة تعالی است، نشان دهد. در 

رسد نجات زيبايی و يک زن است، امّا با کنار روساخت اثر، چيزی که به نظر می
متوجهّ ای که در متن بحث اصلی بيان شده، های اسطورهمايههم گذاشتن تمام بن

د دارد. زن در اساطير، ساختی جهانی وجوشويم در ورای اين روساخت، ژرفمی
نماد زندگی و حيات است و نويسنده به دنبال دورانی است که بتواند زندگی، 
حيات، زيبايی و آبادانی را، آن هم در منطقة جغرافيايی فراتر از يک مکان خاص، 

نمايد و ما به مانند اجداد خود مثمر نمینجات بخشد. امّا در نهايت تلاش وی نيز 
محکوم به تکرار جستجوی اين زيبايی و آبادانی و پيشرفت هستيم. داستان به 

های انسانی يک قوم توانيم نجات آمال و خواستهنحوی است که نجات زن را می
 د.شونها نيز بارها ما را به درستی اين نظر رهنمون میمايهدر نظر بگيريم و ديگر بن

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

بانوی »ای در داستان کوتاه ها و روايات اسطورهمايهبه منظور بررسی و تحليل بن
 ضروری است« باغ

 روش و سؤال پژوهش

ای درصد های کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی و بر پاية داده

 پاسخ به سؤالات زير است:

ای برای تبيين مفهوم و هدف داستان روايات اسطوره ها ومايه( نويسنده از کدام بن1

 بهره جسته است؟ 
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ای در اين داستان به تفهيم هرچه بهتر آن کمک های اسطورهمايه( آيا روايات و بن2

 کرده است؟ 

 ( يا صرفاً به صورتی نمادين به کار رفته است؟3

 

 پیشینۀ پژوهش 

ای قرار نگرفته حال مورد تحليل اسطوره پور تا بهمندنی« بانوی باغ»با اينکه داستان 
پرداز مورد عنايت بسياری پور به عنوان يک نويسندة اسطورهولی ديگر آثار مندنی

از محقّقان قرار گرفته و مقالات بسياری در ارتباط با آثار ايشان در حوزة 
 پردازی نوشته شده است.شناسی، نقد ادبی و در حالت کلیّ مفاهيم داستاناسطوره

 توان به آثار زير اشاره کرد:  از آن ميان به عنوان پيشينة پژوهش می
بررسی مفهوم گروتسک و کاوش »(، در مقالة 1397شربتدار و انصاری )

« شرق بنفشه»های داستان« پورهای کوتاه شهريار مندنیهای آن در داستانمصداق
 اند.را بررسی کرده« موميا و عسل»و 

ای شدن زمان در چند داستان اسطوره»(، در مقالة 1390محمدی و همکاران )
ای با همين موضوع، توجّه بسيار خاصیّ به نامهو پايان« پورشهريار مندنی

دارند و موضوع مورد بحث، زمان  موميا و عسلو  شرق بنفشههای داستان
 ای است. اسطوره

اثر شهريار  شرق بنفشه بينامتنيتّ در»ای با عنوان (، در مقاله1392حيدری و دارابی )
اند و از آنجايی را از حيث بينامتنيتّ بررسی کرده شرق بنفشهداستان « پورمندنی

شود، مقالة نامبرده مورد نيز آثاری از بينامتينيتّ ديده می« بانوی باغ»که در داستان 
 توجّه نويسندگان حاضر واقع شده است.

 شرقسازی زبانی در داستان کوتاه برجسته»(، در مقالة 1393طلايی و همکاران )
که ارتباطی « شناختی ديويد ليچپور بر مبنای چارچوب زباناثر شهريار مندنی بنفشه

 با موضوع مقالة حاضر ندارد.
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برهم کنشی اسطوره و استعاره در داستان »(، در مقالة 1392محمّدی و همکاران)
شرق ، آبی ماورای بحار هایتر به بررسی داستانبيش« پورکوتاه شهريار مندنی

شناسی مورد توجهّ پردازند، اماّ از حيث مفاهيم اسطورهمی موميا و عسلو  بنفشه
 نويسندگان مقالة حاضر قرار گرفته است.

در « حيوان»شناسی رمزگان»(، در مقالة 1393مرزبان و کريمی )فقيه ملک
های ات در داستانبه بررسی رمزگان حيوان« پورهای کوتاه شهريار مندنیداستان

با تکيه بر نظريّة رمزگان رولان بارت  موميا و عسلو  های غارسايه، شرق بنفشه
 پرداخته است.

های مايهبررسی و تحليل بن»ای با عنوان نامه(، در پايان1396داوری و همکاران )
 اند. های داستان شرق بنفشه را تحليل و بررسی کردهمايهبن« پورآثار مندنی

بازتاب اسطوره در ادبيات »با عنوان  یانامهاني، در پا(1386ينی و همکاران )حس
ها را از حيث داستان« پورهای شهريار مندنیداستانی امروز با تکيه بر بررسی داستان

ة نامانيدر پا(، 1390اند. صادقی و همکاران )ای بررسی کردههای اسطورهپرداخت
تنها « پور و رمان ابوتراب خسرویاه شهريار مندنیبازتاب اسطوره در داستان کوت»

 اند. مدنظر قرار داده شرق بنفشهو  موميا و عسلهای داستان
های کوتاه استعاری شدن زبان در داستان» نامةاني، در پا(1392موصّلی و همکاران )

ا پور رهای مندنیقصد دارند تا تمام نمادهای موجود در داستان« پورشهريار مندنی
ها است که نمادها در اين داستان نشئت گرفته از زبان استعاری بداند، اين در حالی

 آيد.ای است و نماد، زبان اسطوره به شمار میکاملاً اسطوره

 

 بحث 
نويسنده از سرانجام و تقدير شوم هميشگی زنان سخن « بانوی باغ»در داستان 

ن به او است، تنها برای تقديس گويد. زنِ زيبايی که نويسنده به دنبال رسيدمی

ای! نويسنده با های لحظهاش است، نه کاميابیزيبايی و نوشتن در مورد زيبايی

وار به دنبال چنين زنی است. در عالم خواب و بيداری به نويسنده صبری ايوب
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طور اند: که يافتن اين زيبايی، مساوی است با مرگ. داستان از زبان نويسنده اينگفته

 شود: می شروع
ام. در آبا و هبه قرن پانزدهم هجری و به چرخش هزارة ميلادی، من هم نويسند»

است و در آبا و اجداد او، لابد شاعری، که سودای گمان کاتبی بودهاجداد من، بی

اند های خود به ارث رساندهمحاکات و سرگردانی را، خون به خون، در شاهرگ نبيره

وم و مبتلا شدم به جنونِ يافتن زيبايی مقدّر، که بايد ... من روزی روزگاری محک

 ( 9: 1399پور )مندنی« کند.نوشتمش، اگرچه در را به روی مرگم باز میمی

)همان: « بازمانده از يک غارت عتيق»نويسنده در لحظاتی مرموز و به قول خودش: 

ويسد. آن مرد خواهد در مورد زيبايی بنبيند که از او میمدام پيرمردی را می( 9

وار گاهی هست و ميانسال بلندبالا که موی بلندی دارد و شبيه عارفان است، روح

است و هربار کسی چون خود در زمانی گاه نيست. گويی از دوران اساطير آمده 

دهد. تمام جويد و تکراروار امری را به يکی از نوادگان خود نشان میخاص می

. که قصد و عمدی در مطرح کردن فصل خاص، دهدروی می« بهار»ماجرا در فصل

است. وجود دارد. نويسنده به قصد همان پيرمرد از اين زن و زيبايی آن غافل مانده

پيرمرد شباهت عجيبی به نويسنده دارد هم از لحاظ شمايل و هم ابزار! به عبارتی 

اقلام  خاصیّ با هم دارند. پيرمرد در کيسة چرمين خود قلم و« اين همانی»اين دو 

.«  کردم از شباهت پيشانی و بينی آريايی مرد و خودم ...حيرت می»نوشتن دارد: 

مانند، مدام يک صحنة او در حالت خواب و بيداری ازلی( 10: 1399پور )مندنی

بيند که سرش پيرمرد را هميشه کنار چاهی می»داد: تکراری را به نويسنده نشان می

وزد و مرد به سمت کند و ناگهان نسيمی مینگاه میاست و به ته چاه را خم کرده 

نه از ترس! نويسنده )همانجا( .« شود ... گرداند، چشمانش گرد مینسيم سربرمی

فهمد مطمئن است اين تحيّر از ترس نيست، بلکه از تحسين است، امّا هرگز نمی

 کند از داخل چاه، صدای ريزشکه اين حيرت از ديدن چيست! فقط احساس می

دهد را ه پيرمرد به او نشان میهايی را کشنود! نويسنده بسياری از صحنهآب را می
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گويی قبلاً ديده است، در يک خاطره از قبل که دقيقاً زمان و مکان آن مشخص 

شود، دقيقاً نيست! گويا مثل يک خاطرة ازلی با آمدن هر بهار، اين خاطره تکرار می

گاهی با ديدن تلیّ »ن مقدسّ در تکرار است: شبيه اصل اساسی در اساطير که زما

 :1399پور مندنی)« ام.ام که ويرانة آن چاه را يافتههايی يک اندازه، فکر کردهاز سنگ

ای موطلايی در چاه سخن در ادامة داستان، نويسنده از ماجرای افتادن دختربچه( 10

دم گردنش در همانها پيداست کودک گويد، او واقعه را نديده، امّا از گفتهمی

شکسته و مرده است و اين ترس و خاطرة سياه، سالها در ذهن نويسنده مانده و 

هايم ريشه ها و خوابهايی که در داستانخودش معتقد است علتّ اين تيرگی

نوشتم و بدون هايم را میمن داستان» دوانده، جوشيده از همين آبشخور است؛ 

ترحّم ه باشم، همة آن تيره، تلخ و با حضور بیاينکه عمدی داشته باشم، يا متوجّ

هايم به زندگی، متوجه شدم که با داستان»و يا ( 11)همان:« .مرگ رقم خورده بودند

دانستم که خيانت بوده و اصلاً » ...  و )همانجا( «ام ... ام ظلم کردهدر مسير زندگی

« تاريک نسبت دهم.روزن را هم به اين جهان ام اين همه تاريکی بیحق نداشته

داند برای يافتن آن چاه، نبايد به سفر رود؛ گويی اين يک نوع نويسنده می)همانجا( 

سفر در درون خود است، سفر در اعماق وجودی خود. نويسنده در مرز چهل و 

چهار سالگی است ـ درست در مرحلة تشخيص حقّ و باطل ـ بالاخره در زمان و 

ای ـ همان زمان ارد! در بعُد زمانی و مکانی اسطورهمکانی که نويسنده به خاطر ند

بيند ولی ديگر آن مرد بالای چاه شود ـ چاه را میکه ضمير ناخودآگاه بيدار می

آمد. چاه کاملاً تاريک نيست. نويسنده است و چاه. از داخل چاه صدای گذر آب می

د بدون روگيرد. از چاه پايين میبود. وسوسة پريدن در نويسنده شکل می

کند. به سمت ترين ترسی! در کف چاه گذر آب از زير کفشش احساس میکوچک

رود. وارد باغی بزرگ شد، میيک سوراخ در چاه که سوسويی از آن ديده می

شود. هر طرف باغ در تصرّف يک فصل زيباست! و وی ناتوان در انتخاب می
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دهند ر همين است که تن نمیها دو فهميدم که جلوه و جلالِ زيبايی»... زيباترين: 

رود. در نويسنده به سمت بهار می (14: 1399پور مندنی )«.«ترين»و « تر»به مقايسه با 

مرز هر فصل، جويباری به ميان آن فصل جاری بود، اما در فصلِ بهارِ آن چاه، 

های آبی، درخت ای، مگسچيزهای عجيبی هم وجود داشت زنبورهای نقره

های سرخی را روی آب مشاهده جير معابد ... ؛ در همين حال گلبائوباب، درخت ان

شد خيرة دانم چرا نمینمی»آمدند: ای منظم روی آب میکند که به فاصلهمی

شدند از چشم ها سرريز میشد از ديدن و ديدنیشان بشوم. انگار چشم پُر میيکی

 (15: همان).« دی... و حافظه. دريغِ رفتن يکی همراه بود با طمع و هول آمدنِ بع

شود. نويسنده سر بريدة زنی زيبا را درچشم يک جفت چشم آشنا میناگهان چشم

بيند که چشمانش هنوز باز است زنی با موهای طلايی. سَرِزن از گيسوانش می

خودش بود. همان زنی که بارها در داستان »آويزان به درختی است. از نظر نويسنده: 

قطره از کردم و قطرهبوی عطر دهانش و خونش را حس می و رمانم آمده بود. ...

رفت در آب زلال چکيد بر آب جوی. قطره سنگين فرو میمقطع گلويش خون می

.« آمد يک گل سرخ شکفته بود... گسترد و وقتی بالا میو در همين حالت می

دختر »: افتداش میای از دوران کودکیجا نويسنده به ياد قصهدر همين( 15: همان)

خواهد از باغ بيرون برود، شود. ديو، هربار که میشاه پريان اسير ديوی عاشق می

گويا اين بانو همان بانوی )همانجا( « کند.بُرد و به درخت آويزان میسر او را می

شوند و با آب جوی طور گُل میهای خون همينها است. قطرهها و قصّهاسطوره

چسباند و دختر زنده گردد، سر را دوباره میو وقتی برمیدي»روند. از باغ بيرون می

های سر رود و دختر شپشگذارد بر پای او، به خواب میشود. بعد، ديو سر میمی

است و ابداً به خاطر نداشت ها را ديده بارها آن چشم (15)همان:.« ... جورد او را می

های جاری که نقش همان گل بر يک قالی ابريشمی،»بيند: کی و کجا! تن زن را می

کند و سر زن را به با تمام احتياط گره گيسو را باز می (16)همان:« .بر آب را دارد... 
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گويد که قلمش ايی میشود. نويسنده از زيبايیگذارد و بانو زنده میروی تنش می

گردد، هاست به دنبالش میتواند تمامش را بنويسيد. و سخن از اينکه مدتنمی

پور مندنی«)ای. ميوه بخور!آب آمدهای. از يک چاه بیتشنه»گويد: گويد. زن میمی

طنين بلوری داشت امّا طعم »گويد: ( نويسنده در توصيف صدای زن می16: 1399

خورد که نويسنده يک حبّه از انگور می )همانجا(.« ... زدگس غم در آن موج می

مدن و جستجوی خود را اين طور طعمی قابل وصف نداشت! و در نهايت دليل آ

خواهد تا به همراهش از اين چاه بيرون بيايد و نويسنده کند و از زن میبيان می

تر از هم هيچ وقت ننويسد و از از دست ديو فرار کنند، امّا زن با نگاهی غمگين

خواهم سفر کنم ... اگر از اين نمی»بود گفت: زمانی که سرش روی درخت آويزان 

پروايی، حتیّ اگر ديو ديگری مرا ندزدد، ديگر رون بيايم، با تو يا هر منجی بیباغ بي

بار تا شوم. دنيای شما سرم را يکداشت. پيرمرگ میهرگز عمر جاودان نخواهم

« ایهيچ منطق زمينی»در نظر نويسنده اين نگاه و باور  (18همان: .«)... بُردابدم می

« عشق زيبا»و « های زندگی انسانیزيبايی»را با  توانست اوکه نمینداشت و از اين

قانع کند سخت ناراحت بود... سپس نويسنده متوجّه جويبار شد، جويبار بدون 

بود که با اين کارش گويی در مقابل  های سرخ شد و تازه متوجّه قضيه شدهگل

 است! همان زمان بود که تصميم گرفت: جريان طبيعی و تقدير ايستاده
های ها و بارها خارج از دستشتباهم را به پيش از وقوعش برگردانم که قرنبايد ا»

زدم بود، برگرداندم. با احتياط، گيسوی بلند را به شاخة درخت گرهمن تکرار شده 

بودم که او آن زيبايی ... دوباره، قطرة خون، سرخ، شکفتن در آب جوی. مجاب شده 

هايی هستند که بر آب جوی آن گل مقدّر برای من نيست. و زيبايیِ سهم من

روند از باغ بيرون، تا چوپان شوند به يک قصّة قديمی؛ میشکفند و روان میمی

يکی از آب بگيردشان و وارد باغ ها را ببيند. يکیای کنار جوی زانو بزند و آنتشنه

 ( 19)همان: « نويسی بنويسدش هميشه.شود و داستان

 شود.می و داستان با اين جملات تمام
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 ای و فصل بهارمسئلۀ بازگشت به زمان اسطوره

دهد. جملاتی است خبر می بانوی باغداستان  بودنای اولّين عاملی که از اسطوره
گمان، کاتبی بوده در آبا و اجداد من، بی» ... که در ابتدای داستان ذکر شده است: 

و سرگردانی را، خون  است و در آبا و اجداد او، لابد شاعری، که سودای محاکات
و ( 9: 1399پور )مندنی.« اند ... های خود به ارث رساندهبه خون، در شاهرگ نبيره

های بين خواب و بيداری، که لحظاتی مرموز و بازمانده گاهی گاهی، در حفره»... 
ای اين جملات دقيقاً به مبحث اسطوره)همانجا( « . از يک غارت عتيق هستند ...

بيند که کنند. نويسنده، مدام پيرمردی را میاشاره می« مقدسّ تکرار زمان»
کند که اين کند. وی سخت تأکيد میهايی را مجدد، برابر چشمانش زنده میصحنه

خورد؛ گويی مرد ميانسال هربار بهاران به سراغ يکی رويداد در بهار برايم رقم می
ی را بيابد و در مورد آن بنويسد خواهد تا زيبايرود و از او میهای خود میاز نبيره

اين بار قرعه به نام نويسنده افتاده است. نويسنده به دنبال زيبايی در وجود يک زن 
شود. اين دهد و از ديدگان محو میای به نويسنده میاست. پيرمرد هربار نشانه

شود که همگی دال بر مبحث تکرار های خاصیّ مدام تکرار میحالات در زمان
ای در تمام دوران دانيم زمان اسطورهطور که میای است. همانقدسّ اسطورهزمان م

ها يا به در حال تکرار است و آدمی با قرار گرفتن در شرايط خاص: اعياد، جشن
هنگام نو شدن طبيعت خصوصاً در فصل بهار مجدداً آن احوال نخستين آفرينش 

ين آفرينش است، زيرا هر تجديد تکرار عمل آغاز ةبهار به منزل»کند. را تجربه می
حياتی، زايشی نو است، و بازگشت به زمان اساطيری که نخستين بار شکلی پديدار 

های اين آنات يا ثانيه»( الياده معتقد است: 294: 1372الياده ) «.شودشد و اينک احيا می
د توان گفت که پيوستگی و استمرار دارنشود، میتجلیّ قداست، هر سال تجديد می
)همان: « آيند.ها و قرون زمان يگانه به حساب میو به هم متّصلند و در طول سال

 نويسد: الياده در مقدسّ و نامقدسّ می( 368
زمان مقدّس بنابر ماهيتّ خود بازگشتنی است؛ به اين معنا که واقعاً زمان اساطيری »

هبی نشانگر نخستينی است که صورت زمان حال را يافته است. هر جشن و سرور مذ
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آغاز »واقعيتّ يافتن دوبارة رويدادی مقدّس است که در گذشتة اساطيری يا در 
ای نامحدود بازگشتنی و تکرار رخ داده است. از اين رو زمان مقدّس به گونه« زمان

 ( 61: 1388)الياده « پذير است.

طور انای ياد کند که مدام در حال تکرار است و همنويسنده در صدد است از واقعه
 ای ياد کند که هربار کسیخواهد از واقعهکه در ادامة تحليل تبيين خواهد شد می

شود، امّا رهايی و نجاتی در برای سروسامان دادن آن به مانند قهرمانی انتخاب می
بار کس های بعد باز تکرار شود و اينکار نيست و اين ماجرا قرار است در سال

 يسد.ديگری بايد در مورد آن بنو

 

 گريز به داستان حضرت ايوب 
که مرد ميانسال به وی توصيه « زيبايی»در صفحة نخست داستان وقتی نويسنده از 

زن »اش بنويسد، نويسنده به طرزی بسيار هنرمندانه همانندی بين کرده تا او درباره

کسی که نمادی است  ،برقرار کرده« حضرت ايّوب»با زن « زيبای داستان و تقديراو

 «: تنبيه شدن به جهت گناه نکرده»ای بر
های تن ايوب، های مديد، با صبر کرمکردم لابد او هم مثل من، سالاوايل فکر می»

هايش حضور يافته. امّا بعد فهميدم در جستجوی زنی بوده است که در بعضی داستان

ز مردانه، ام. من يکی که اين زن را نه برای تصرّف تهی مغخبر ماندهکه از قصدِ او بی

خواستم تا به خصوص هشدارش بدهم از تقدير شومی که در که برای ستايش می

 (9: 1399پور )مندنی« هايم برايش رقم خورده!داستان

گويد. های بدون خطای زنان سخن مینويسنده از تقدير شوم برای زن و از ظلم

رگويی پدرسالاری زنانی که برخلاف دوران مادرسالاری در ايران باستان، گرفتار زو

اند در اين نظام زن منفعل است و به جهت تفکّر نادرست مورد ظلم و ستم شده

پور هميشه مقهور و مورد ظلم واقع شده و های مندنیگيرد. زن در داستانقرار می

های وی زن به طرزی فجيع کُشته شده و يا ناديده گرفته شده است. در داستان

های مردان رف چيزی ندارند و فقط برای کامجويیابزاری است که جز زيبايی ص
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هستند. نويسنده در اين داستان هم به اوضاع نابسامان زنان در اين سرزمين اشاره 

های خيلی دور با يک اشاره به داستان های آن را از زمانکند و علل و ريشهمی

دانيم حضرت ايوب)ع( طور که میخواهد تبيين کند. همانحضرت ايوب می

های سختی را از سر گذارنده بود آخرين آزمايش ايشان در ارتباط با آزمايش

 چنانکه در روايات آمده است:گناه مورد تنبيه واقع شدند. همسرشان بود که بی
همسر ايوّب، زنى فداکار بود که در تمام دوران بيمارى او را رها نکرد و از او »

من  گفت:بر او ظاهر شد و پرستارى نمود. روزى شيطان در شکل يک انسان

 وقتى م.ااش بودهکه بپذيرد من عامل بهبودىکنم به شرط آنهمسرت را درمان مى

 «د.را به ايوّب گفت، او سوگند ياد کرد که همسرش را تنبيه کن ماجرااين  شيطان

 )ر.ک. دانشنامة اسلامی، ذيل تفسير سورة ص؛ ر.ک. سورة ص( 

های حضرت ايّوب در جستجوی هايی مثل زخمخمنويسنده هم در اين داستان با ز

گناه است، امّا از زنی است که مورد ظلم واقع شده و در عين حال پاکدامن و بی

ساليان بسيار مديد تا به حال در مورد اجحاف واقع شده است. کلمات و جملات 

هر کدام نمادی است برای تبيين مفهوم نقش زن و تقدير ناخوشايند آن در اين 

زمين. نويسنده از ابتدای داستان سعی در تفهيم اين مورد دارد، امّا به مانند ديگر سر

طلبد تا بر ای به صورت بينامتنيتّ کمک میآثارش از اساطير و روايات اسطوره

همگان نشان دهد که اين مظهر زيبايی ـ زن ـ متحمّل ظلمی مکرر به دست ديوان 

 است.

 

 جامعۀ پدرسالاری

خورد تقابل ای که در اين داستان به چشم میهای اسطورهمايهنيکی ديگر از ب

جامعة پدرسالار در برابر جامعة زن ـ خدا است. در طول داستان حضور منفعل زن 

مايه را بايد در ـ بانوی گرفتار شده ـ بيانگر اين سلطه است. حضور و بروز اين بن
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ن آريايی پدرسالار بودند. خدايان خدايا»يابی کرد. جامعة ايران کهن و آريائيان ريشه

های وقتی آريائيان در دسته( 55: 1400)شميسا « بوميان ايران معمولاً زن ـ خدا بودند.

ها خالی نبود و اقوام مختلف بومی در مختلف وارد فلات ايران شدند اين سرزمين

ر رياست سالازيسند. اين اقوام اعتقاد به خدايان زن داشتند، نيز در جامعة زنآن می

ها هم نام گويند امور مالی در دست اوست بچهخانواده با زن است به او کدّو می

ها کشاورزی است و شوهران به برند. شغل اصلی آنخانوادگی مادر را به ارث می

اين داستان بدون شک تصويرگر  (576ـ577: 1400)ر. ک. شميسا کنند. ايشان کمک می

ر اين داستان موجودی است که هيچ اختياری از يک جامعة مردسالار است. زن د

خود ندارد و به راحتی توسط نيروی شرّ به اسارت گرفته شده و اين نيروی شرّ نه 

تنها جسم او را در اختيار گرفته است بلکه روح او را نيز اسير خود کرده به طوری 

زادی او که زن وجودی برای خود قائل نيست و ـ زمانی که قهرمان داستان برای آ

خواهد از اين چاه فراموشی که روح و جسمش هر روز ـ در طول آيد ـ نمیمی

 بيند، رها شود. ای ـ در آن آسيب میزمانی اسطوره

 

 زاده و نجات عامل زايش ديو و شاه

زاده و نجات عامل زايش است. ای، مبحث ديو و شاههای اسطورهمايهاز ديگر بن
بيند و در داخل چاه زنی را ـ که شرح آن گذشت ـ میکه نويسندة داستان، زمانی

پريان به افتد. داستان گرفتار شدن دختر شاهاش میای از دوران کودکیبه ياد قصهّ
های زيادی با همين مضمون ـ اسير شدن شاهزاده و يا ها و داستاندست ديو! قصهّ

يا قهرمان ـ دختری زيبارو به دست ديوها و نجات آن به دست مردی شاهزاده 
« سيمرغ»، «باغ سيب»، «درخت سيب و ديو»های ايرانی وجود دارد کافی است قصه

)ر.ک. انجوی ای از اين دست را بيابيم. و ... را تورقّی کنيم تا مضامينی اسطوره
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ای نجات زن يا نجات عامل زايش در ماية اسطورهبن (85،92،162: 1352شيرازی
برای « رام»شوند به عنوان مثال در هندوستان می های دنيا فراوان يافتاسطوره
شود و پس از طی مراحلی راهی می« راون»از دست هيولايی به نام « سيتا»نجات 

 شاهنامةو يا در ايران در  (43ـ49: 1390)ر.ک. دالاپيکو  .شودموفق به نجات وی می
 دهد.میآفريد را از دست ارجاسب تورانی نجات فردوسی اسفنديار، همای و به

گرفتاری زن به عنوان عامل زايش و زندگی، گرفتاری  (192ـ205: 1387)ر.ک. فردوسی 
ای به معنای زندگی، های اسطورهو ايجاد مخاطره برای دنياست. زن در داستان

طور که مرد به لحاظ ريشة لغت با مرگ مربوط همان»حيات و سرزمين است: 
زمانی که  (238ـ239: 1400)ر.ک. شميسا. « .. است، زن نيز به زندگی مربوط است ..

شود به اين معنی است که جامعه، سرزمين و زمين زن در داستان دچار مخاطره می
بخشد آورد و به موجودی حيات میدر خطر است. زن از اين حيث که به دنيا می

همبستگی شناختة باروری »ها درست به مانند زمين تصوّر شده است در اسطوره
( 250: 1372الياده ) « ا بارگيری زن، از مميّزات شاخص جوامع برزيگر است.زمين ب

همسانی زن و شيار »در صورتی که زمين آسيب ببيند، زندگی از بين خواهد رفت. 
خورده و نيز باردار کردن زن و کار برزيگری و کشاورزی، استنباط کشتزارِ تخم

ای های اسطورهدر داستان نجا()هما« شهودی کهن و بسيار متدوال و منتشری است.
شوند که دچار برای نشان دادن مفهوم ظلم، مرگ و بيماری سرزمينی را متصوّر می

کشند که در چنگال ديو و موجودی خشکسالی شده است و يا زنی را به تصوير می
شود. در اسطوره، هيولا يا اژدهايی اهريمنی بر زمين چيره می»پليد گرفتار است. 

گردد تا اينکه ايزدی، اين مظهر پليدی روری اين ديو سبب سترونی میچيرگی و س
در اين داستان زنی ( 104: 1399)ناصرو جبّاره « کند.کُشد و زمين را بارور میرا می

زيبا و جوان درون چاهی به دست ديوی زندانی است. بيرون چاه، تبديل به 
است و تمام اوضاعِ  ای است و همه چيز در خارج آن چاه روبه زوالمخروبه
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که نويسندة داستان به مانند قهرمانی آن بانو سامان نخواهد شد مگر ايننابهنجار به
 را از چنگال ديو پليد نجات بخشد. 

زاده( به واقع اين اظهار نجات زن از طرف نويسندة داستان )قهرمان داستان يا شاه
رمان داستان در صدد است تبيين دورة سلطة پدرسالاری بر مادرسالاری است. و قه

تا تنها نشانة کهن از دوران کشاورزی و برزيگری و به عبارتی دوران درخشش و 
ای است که وجود او آبادانی را مجدداً به روی زمين بازگرداند. زن، گرفتار جامعه

کند. موجودی که جز ويژگی لذّات زودگذر، ويژگی را در زيبايی ظاهری معنا می
آميز حاصل نوع ائل نيست. و اين نوع نگاه تک بُعدی و سلطهديگری برای وی ق

نگاه جامعة پدرسالاری است. زن در حکم ابزار است که هر نيروی پليدی هرزمان 
که مطلوب است از او برای برطرف کردن نيازهايش استفاده کند و سپس او را با 

د را ندارد به تحقير و اسارت تبديل به موجودی منفعل کند که يارای دفاع از خو
بخش نيز اين نوع زندگی را به رهايی رجحان دهد، که حتیّ با رسيدن نجات طوری

چرا که در نظر چنين زنی که حقارت برای او جزء صفاتش شده است و مبارزه در 
ای است، های اسطورهمايهکه از ديگر بن« ديو»ای نو معنی و مفهومی ندارد. جامعه

مردان و در کل زورگويانی است که در تمام دوران زنان را در اين داستان نمايندة 
توان گفت که آنان کسانی هستند که اند؛ از بعُدی نمادين میتحقير و نابود کرده

اند. ديوها يکی ديگر ها، زمين، زندگی، آبادانی و خوشبختی را نابود کردهسرزمين
و نماد جامعة مردسالار است.  ها بر ايرانيان کهنهای دوران استيلای آريايیاز نشانه

شود، اصلاً به ، دئو و در هندی باستان ديوا خوانده میاوستايیواژة ديو که در »
شد، ولی معنای خداست. اين واژه در قديم به گروهی از خدايان آريايی اطلاق می

کننده و شيطان پس از ظهور زردشت و معرفّی اهورامزدا، خدايان قديم، ديوان گمراه
توان گفت مقصود نويسنده از ديو، شخص می (155: 1396)حيدری « ده شدند.خوان

خاصیّ ـ مرد ـ نيست و منظور فعل و عملی است ـ سرزده از زنان و مردان ـ که 
شود. ردپای گرفتار شدن در دست ديو و در چاه موجب اسير شدن زنان جامعه می
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باغ »، «ماه پيشانی»جمله قصّة های ايران نيز وجود دارد از آن زندانی شدن در قصّه
 (  80ـ85: 1352. )ر.ک انجوی شيرازی وجود دارد« برگ مرواريد»، «سيب

 

 مرگ و سفر به جهان زيرين

پور از ماجرای حضور زن و بُريدن مداوم سر او توسط ديو در چاه، برای مندنی
نشان دادن ظلم و اجحاف طولانی و تکراری در حقّ وی، نگاهی به روايت 

 دارد.« سفر به جهان زيرين»ای ورهاسط
در اساطير جهان که معتقد به ايزد گياهی هستند و يا به نوعی از خشکسالی درگريز 

وجود « ايزد شهيدشونده يا سفر به دنيای مردگان»ای تحت عنوان هستند، اسطوره
ها را حضور ديو و يا ايزد سياه و پليد دارد که علتّ عدم آبادانی در سرزمين

داند. اين ايزد با ترفندی خاص، ايزدبانوی سرسبزی و آبادانی الی يا مرگ میخشکس
کشد و باعث به وجود آمدن خشکسالی را با خود به زيرزمين ـ دنيای مردگان ـ می

شود. اين اسطوره ـ ايزد گياهی، نيای گياهی يا ايزد و بدبختی و بيماری می
شود. خون او به ناحقّ به زمين ه میشهيدشونده ـ در ايران با داستان سياوش شناخت

رويد و امّا سياوش مجدداً به شود و گياهی از خون او پرسياوشان میريخته می
ماية بن( 143: 1387)ر.ک. فردوسیگردد. روی زمين در قالب فرزندش کيخسرو برمی

ای مرگ، زندانی شدن و يا قدم به دنيای مردگان در اساطير ملل مختلف اسطوره
الهة زراعت را می توان نام برد.  1ارد از آن جمله در اساطير يونان پرسفونهوجود د

های تابستان در از نظر يونانيان، باروری زمين با مرگ در پيوند بود، و بذر در ماه»
شد، تا در پاييز و موعد بذرافشانی برسد. اين بازگشت حيات پس تاريکی دفن می

رسفونه تجلیّ يافت، يونانيان معتقد بودند از دفن، در اسطورة رفتن و بازگشتن پ

                                                           

1. Persephone 
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)گرانت و هيزل « ای است از رستاخيز پس از مرگ.بازگشت اين الهه به جهان وعده

)الهة عشق،  1مشابه همين اسطوره را در بابل در اسطورة ايشتر( 206ـ207: 1390
س و اوزيري»طور اسطورة همين (267: 1394)ر.ک. بيرلين زيبايی و باروری( داريم. 

های سفر به دنيای مردگان به شمار در مصر باستان يکی ديگر از نمونه 2«ايزيس
را ـ  بانوی باغ( نويسنده مجدداً به روش بينامتنيتّ 267ـ315: 1394 رود. )همانمی

 ـتمثيلی از بهار و زايش طبيعت و آبادانی می داند و ديو تمثيل به مانند اساطير فوق 
امّا در اين آيد. هايی که برای نجات ايزدبانو میاهزادهزمستان و نويسنده شبيه ش

شود. اگر از بُعدی ديگر به اين داستان به همراه تمام نمادها و داستان موفق نمی
شويم که در نظر نويسنده بانوی گرفتار شده ـ در چاه ها بنگريم، متوجّه میاسطوره

فتن او درون زمين، هرچه يا زيرزمين جهل ـ همان ايزدبانوی گياهی است که با ر
بانوی آبادی، زندگی و زيبايی است در روی زمين به تباهی گراييده است. اينکه 

شود، تراژدی است که در جامعة بشر امروزی مدام مدام توسط ديو سربرُيده می باغ
تواند در هر زمانی در حال تکرار است و اين همان قدرت اسطوره است که می

گويد که هرچه زيبايی است را داستان از ديو پليدی سخن میتکرار شود. نويسندة 
در اسارت خود گرفته است و به جای آن جهل و زشتی را در جامعه رواج داده 

ای مختصر از حضور زيبايی يا آبادانی باقی است و آن خون ناحقّ است. تنها نشانه
ز چاه بيرون شود و توسط آب رود ابانويی است که تبديل به گل سرخ زيبايی می

ای از ايزد گياهی و آبادانی باقی است تا کسی برای رود تا بگويد: فقط نشانهمی
آيد يکی ديگر از طور صدای جريان آبی که از درون چاه میرهايی او بيايد! همين

رسد ـ که آن نيز مصاديق زيبايی و آبادانی است ـ که هرچند کم ولی به گوش می
ای که در جستجوی اين چاه کشيده شده و نويسنده به همراه عامل زايش درون

                                                           

1. Ishtar      2. Oziris and Isis 
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ماند درست به مانند اجداد خود رفتار زيبايی است زمانی که از نجات بانو باز می
 کند. کرده و سر از تن زيبايی و آبادانی جدا می

 

 گل سرخ و ايزدبانوی گیاهی

اين در  بانوی باغطور که در قسمت مبحث سفر به دنيای زيرين بحث شد همان
گناه از اين دنيا داستان نمودگار ايزدگياهی است در اساطير زمانی که موجودی بی

رويد اين به معنای آن است که به نيای گياهی خود رود، از خون او گياهی میمی
 پيوسته است و بعد از مدّتی مجدّد بازخواهد گشت. 

يابد؛ اين گياه اگر میحيات انسانی که به طرز فجيعی پايان گرفته، در گياهی ادامه »
آورد زايد، يا گياه ديگری به بار میبريده يا سوخته شود، به نوبة خود جانوری می

زن قهرمان داستان، » (287ـ288: 1372)الياده« که سرانجام شکل انسانی خواهد يافت.
شود. مقصود، رسانند، صورت موقت به خود گرفته پنهان میهربار که به قتلش می

شناسان بر اين باور اسطوره (132: 1388)برفر « موقتّ به مرتبة نباتی است.بازگشتی 
هستند که حيات انسانی بايد به صورتی طبيعی پايان بپذيرد اگر در اثر فاجعه يا 

کوشد تا به شکلی ديگر، به صورت گياه و ميوه و گُل، ادامه می»مرگ ناگهانی باشد 
نيس گل سرخ و شقايق دميدند، مرگ اين يابد. از خون آتيس، بنفشه، از خون آدو

 «هاست.خدايان به نوعی، تکرار عمل کيهان آفرينی و پيدايش و تکوين جهان
  (288: 1372)الياده

 

 مسئلۀ آب و چاه ـ آيین مناسک گذر

چهارگانه در داخل چاه چاه، آب، فصل بهار، گياهان، درختان، گل سرخ، رودهای
نانه هستند که نويسنده را به سمت ايزدبانوی و باغ چهارفصل تماماً نمادهای ز

ها و ها، چشمهکشانند. آباست ـ میگياهی ـ که برای مدّتی از ديدگان پنهان شده
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اند و با باروری و بارداری و برکت شدهها در روزگاران کهن پرستش میرودخانه
ارتباط آب با  روند. و ايناند؛ و نماد باروری و مادينه به شمار میدر ارتباط بوده

)ر.ک. صابری  دهندة اهميتّ نقش زن در جوامع باستانی است.های باروری نشانالهه

چاه با اصلی مادينه، نماد زهدان بزرگ معرفّی شده است و » ( 213: 1397و همکاران 
)همو: « مرتبط دانسته شده است.« های شفابخش جادويی و برآوردندة آرزوهاآب»با 

گذر از آب، از ديگر . آب نماد تجديد حيات و ولادت نو است از طرفی ديگر( 213
: 1396)ر.ک حيدری  «الگوهای جهانی است که زايشی نوين را به دنبال دارد.کهن

عبور قهرمان داستان از چهاررود  توان گفت وارد شدن به چاه وروی میاز اين( 154
عبور از اين رودها  رود قهرمان داستان به محضبه نوعی مناسک گذر به شمار می

ها به نوعی بلوغ فکری ها و اصلو رسيدن به رود بهار و آبشخور تمام زيبايی
اش ناديده گرفته تواند زيبايی را که در سرزمينرسد و آن اينکه هرگز نمیمی
عبور از رودخانه، نشان دهندة تغييراتی به زبان نمادين »شود؛ نجات دهد در واقع می

توان گفت گذر از اين مراحل نوعی آزمون قهرمان حتیّ می( 156)همان: « است.
توان گفت در در حالت کلی می( 110: 1399)ر.ک جبّاره ناصرو شود. محسوب می

اساطير هربار که ذکر زيرزمين، مغاره و دخمه، چاه، صندوق، برج، و جاهای بسته 
 (17 -18: 1386و )ر.ک دلاشيابی است؛ گذر و کمالآيد، مقصود مناسک به ميان می

هايی از عصر نوسنگی و مادرسالاری همچنين فراوانی نمادهای زنانة داستان، نشانه
 (155: 1396)ر.ک حيدری است. 

 

 مسئلۀ گیسو و درخت

بيند که گيسوانش به درختی قهرمان داستان در باغ درون چاه، سربريدة زنی را می
کيد حضور ايزدبانوی گياهی گره خورده است. درخت و گيسو بيانگر زنانگی و تأ

کند. در سوگواری مردمان است البته در بطن خود مفاهيمی ديگری را نيز بازگو می
زنان برای از بين »کهگيلويه و بويراحمد، گيسو و رود نقش بسيار پررنگی دارد: 



 ... زادهپروانه عادلـ ی اريبخت وندیمحمود هيرق ــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره /188

گذرد آويزان بردن غم، موی سر خود را به شاخة درختی که آب از زير آن می
( 78: 1398راد و همکاران شريعتی)« يز از دست رفته از بين برود.کنند تا غم عزمی

الگوهای معروف در گسترة گفتنی است که قربانی زير درخت يادآور يکی از کهن
جهان اساطير و روييدن گياه از خون است که اين امر پيوند هرچه استوارتر خدای 

ها را بارورانة آن دهد و سرشتگياهی را با سرسبزی و باروری طبيعت نشان می
باران، آب، طبيعت، باروری نمادی از ايزدبانوی  (83)همان: کند. تر میبرجسته

اساطيری است. گيسوی زنان نيز نمادی از باران وباروری است به هنگام سوگ 
 کردند. )ر.ک.بريدند و از درختی آويزان میعزيزی زنان موی خود را می

عمل اظهار اين نکته است که گويی باروری و  ( مفهوم اين50ـ55: 1387مختاريان
زندگی در خطر افتاده و با اين کار طلب بازگشت باروری و زندگی آب و هرچه 

 در مفهوم زندگی است را دارند.
ها، نه تنها رمز هستی، بلکه نماد حيات، جوانی و جاودانگی درخت از ديدگاه آيين

های کنعانيان گاهی کهن يهود، قربانهادر انديشه (141: 1378)ر.ک صدقه نيز است. 
و « مکان مقدسّ»است؛ لذا قرار داشته « روی هر تپّه و زير هر درخت»و عبرانيان 

( درخت در 142: 1387)ر.ک. مختاريانآيد. مظهر صحنة نمايش هستی به شمار می
ای جهان، نماد زن و همة نمادهای زنانگی و مادری است، نمادپردازی اسطوره

که در متن داستان آمده « انجير معابد»و « بائوباب»درختان  (118: 1380ورخالقی)ر.ک. پ
ای استفاده شده است و محور داستان به شمار صرفاً به جهت ايجاد فضای اسطوره

رود و رود در اين داستان صحبت از درخت است که نماد زن به شمار مینمی
 جريان دارد.  يادآور مکان مقدّسی است که زندگی و هستی در آن

 

 مسئلۀ بازگشت قهرمان و راهنمايی توسط مرد میانسال

نويسندة داستان فردی است منتخب برای يافتن زيبايی و مرد ميانسال، سروش 

دهد ای میشود و هربار نشانهها مقابل نويسنده ظاهر میغيبی است که از پس زمان
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ای ماية اسطورهچند بنتا نويسنده را به سمت حقيقت رهنمود سازد. در اينجا 

تر وجود دارد يکی حضور قهرمان يا به عبارتی بازگشت قهرمان است و از همه مهم

عمل کردن مرد ميانسال به صورت سروش غيبی است. مرد ميانسال به واقع 

ها آمده است تا به يکی از ضميرناخودآگاه خود نويسنده است که از پس قرن

د به دنبال زيبايی برود و در بارة آن بنويسد؛ خون خود توصيه کنهای همنبيره

هرچند اين آرمان موجبات مرگش را فراهم سازد. در اينجا نويسنده چونان قهرمان 

ای نه شمشير به دست، بلکه با سلاح قلم و کاغذ تمام نيروی خود را جزم اسطوره

در کند تا راهی برای نجات زيبايی و عامل زايش که در چنگال ديوی پلشت می

کار اصلی اسطورة قهرمان، تحولّ »آيد، بيابد. پس چاهی که صدای زندگی از آن می

آگاهی به »به عبارتی ديگر ( 216: 1379)واحددوست « .خودآگاهی منِ فرد است

ای که بتواند با مشکلات زندگی روبرو های خودش به گونهها و توانايیضعف

ان يا سفر قهرمان اولّيّن بار توسط نظريّة بازگشت قهرم (164: 1396)يونگ « شود.

مرحله دارد 17مطرح شده است. نظريّة وی « قهرمان هزارچهره»در « جوزف کمبل»

ب: 1395 )ر.ک. کمبل که در ذيل سه مرحلة اصلی جدايی، تشرّف، بازگشت قرار دارد.

دهند. يکی کردار جسمانی است قهرمانان دو نوع کردار انجام می( بر طبق نظريّه 59

الگوی قهرمان در اين ( کردار کهن190الف: همو )ر.ک. وع ديگر کردار معنوی است ن

تواند عامل گردد که نمیداستان معنوی است و قهرمان داستان با اين پيام برمی

  زيبايی و زايش را نجات دهد!

 

 و حلول اشخاص در يکديگراين همانی 

ری استفاده شده در داستان ها در قالب يکديگر از ديگر صور اساطيحلول شخصيتّ

ای است که های مشابه و همانندسازی افراد وسيلهشک اين توصيفبی»است. 
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« های معاصرش تعميم دهد.نويسنده با آن قصد دارد حکمی کلی را بر تمام انسان

در داستان نويسنده با نگاه کردن به چهرة پيرمرد متوجّه شباهت ( 39: 1371)بکايی 

بيند و فقط خودش تا جايی که ديگر پيرمرد را نمی شود.عکس میاو به خودش و بال

مانده و در حال پايين رفتن از چاه است. و يا روح پيرمرد در وجود نويسنده دميده 

است و نويسنده با تکيه به روح ازلی يا ضمير ناخودآگاه و اجدادش راه خود  شده

خواهد پيمود و بعد از و او نيز انديابد راهی که قبل از وی اجدادش رفتهرا باز می

ای سعی در تبيين ماية اسطورهاو نيز پيموده خواهد شد. نويسنده با اشاره به اين بن

ها و اجداد ما و صحّه گذاشتن به تکرار اسطوره در زمان را دارد. از ديرباز انسان

ه نظام چنان هرکس باند، امّا همدر پی زيبايی و هر آنچه عامل آبادانی است رفته

 ها است.دوران خود محکوم است؛ اين نظری کلیّ برای همة انسان

 

 هانام بودن شخصیّتبی

ها گذاریای درونی و بسيار تأثيرگذار باهم دارند در نامدر اساطير نام و افراد رابطه

ها جايگاه معمولاً مقصود از اسم نهادن، شناخت مسمیّ است، امّا در دنيای اسطوره

اطلاع »رد. در چنين نظامی نبايد دشمن نام حريف خود را بداند چراکه ای داويژه

در ( 265: 1400)ر.ک. شميسا « .از نام به منزلة شناخت و تسلّط بر صاحب نام است

های فردی خاص به اساطير نام، يک صفت خاص است که به جهت ويژگی

اش دگیای در طول زنشود و ممکن است اسم شخصيتی اسطورهاشخاص داده می

: 1389)ر.ک. مورگان های خاص رفتاری و روحی تغيير پيدا کند. به جهت ويژگی

ها های اصلی در داستان بدون نام هستند در واقع اين شخصيتّشخصيتّ( 67ـ68ـ95

نمادی هستند از انسان کلیّ و موجودی که قوّة انجام هر کاری در وی يافت »
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ها است که اگر نويسنده برای شخصيتّحالی اين در( 40: 1371)ر.ک. بکايی  «.شودمی

 )همانجا(. ساختها را در قالب خود محدود میکرد آننام انتخاب می

 

 چهل سالگی

عدد چهل جز اعداد مقدسّ است و در مناسک گذر بسيار ارزشمند است به طوری 
قش که از زمان به دنيا آمدن تا ازدواج و مرز چهل سالگی و نهايتاً به هنگام مرگ ن

چهل عدد انتظار، آمادگی، آزمايش و تنبيه »کند. ای در زندگی آدمی ايفا میعمده
پيامبران نيز در چهل سالگی به درجة رسالت ( 576: 1386)شواليه و گربران « است.
است. در حالت کلی شان دخيل بودهاند و يا به نوعی اين عدد در زندگیرسيده

دور تاريخ است، دوری که نه فقط تکرار، عدد چهل نشانة به پايان رسيدن يک »
بلکه به تغييری اساسی و گذر از نظام عملی از يک زندگی به زندگی ديگر منتهی 

نويسنده و يا قهرمان داستان که برای نجات  بانوی باغدر داستان )همانجا( « شود.می
القا  زن رفته است دقيقاً در چهل سالگی چنين اشاراتی از سوی مرد ميانسال به وی

ای از زندگی در سنتّ های مختلف، عدد چهل را کمال مرحله»شود. می
بنابراين نويسنده درست در مرحلة کمال در زمانی  (14: 1394احمدی )« دانستند.می

 گيرد.ای قرار میاسطوره

 

 باغ

را دارد. باغ در اساطير « زمينیبهشت»کند که حکم نويسنده از باغی صحبت می
ينی، مرکز کيهان، بهشت آسمانی يا بهشتی گمشده است. )ر.ک. نماد بهشتی زم

های ساسانی به شکل صليبی بود که باغ»گويند: ( می41: 1386شواليه و گربران 
( اين تصوير شباهت 44: )همان.« گذشت ... چهاررودخانة بزرگ از ميان آن می
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کشيده است. بسيار زيادی با باغی دارد که نويسنده در اين داستان به تصوير 
نويسنده در يک زمانی اساطيری در دهة چهارم زندگی خود به بهار تغيير دورنی 

رسد باغ جادويی نيز که قهرمان قصه با مرارت فراوان به آن می»رسد. خود می

باغ  اين( 142: 1388)برفر « ای از بهشت گمشده باشد.تواند شمايلی اسطورهمی
درسالاری و نياز به تغيير و يا بازگشت به عصر تواند گرايش نويسنده به عصرمامی

کشاورزی را بازتاب دهد، همان دورانی که نويسنده معتقد است زيبايی در آن 
 تر بود. اش درخشاندوران در سرزمين مادری

 

 انگور

در اساطير آمده است زمانی که منجی برای برگرداندن عامل باروری به سمت جهان 
ود او را برای هميشه به دنيای زندگان برگرداند. دقيقاً شرود موفق نمیزيرين می

شبيه آنچه در داستان پرسيفونه روی داده است در اين داستان نيز قهرمان داستان 
رسد علاوه بر دلايلی در تواند بانوی گرفتار را نجات دهد به نظر مینمی

ها اضافه به آنای نيز ها ذکر شد يک دليل اسطورهمايههای مختلف تحليل بنقسمت
ای است ای در جهان زيرين بوده است و انگور همان ميوهکرد و آن، خوردن ميوه

های دهد. در اساطير انگور را يکی از ميوهکه حتیّ به قهرمان داستان نيز از آن می
اند: و به واسطة آن از بهشت رانده شده دانند که آدم و حوا خوردهای میممنوعه

م و حوا اوّل چيزی که در بهشت تناول کردند انگور بود. لاجرم در خبر است آد»
در عيش و نشاط افتادند و آخرآنچه را خوردند گندم است، ناچار درهای غم و 

اند: انگور سبب شادی و غصّه بر روی روزگار خود گشودند. از اينجاست که گفته
از طرفی در  (284: 1389)ضابطی جهرمی « راحت است و گندم ماية اندوه و محنت.

انگور مظهری برای خون است. هنگامی که ميترا گاو را »اساطير ايرانی آمده است: 
« درخت تاک، سپس گندم و آن گاه ديگر گياهان روييد. درنگ از بدن گاوکُشت، بی

درصدد است تا نويسنده را با دنيای ايزدبانوی  بانوی باغشخصيتِ  (285همان: )
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دهد به همين جهت انگور را که به مثابة خون دوران  مادر يا مادرسالاری آشتی
دهد تا او را به دوران زيبايی و شادی بکشاند اما در برزيگری است به خورد او می

شود و نهايتاً او نيز به نهايت خوی نظام پدرسالاری بر قهرمان داستان چيره می
 کند. مانند اجداد و پدران خود عمل می

 

 نتیجه

گويد، جايی ستان، نويسنده از بازگشت به دوران اساطيری سخن میدرتمام طول دا

که به نظر وی و مرد پير)مرشد( همه چيز در آنجا زيباست و در آن دوران بايد به 

دنبال زيبايی گشت و آن را با خود به دنيای حال برگرداند. نويسنده معتقد است 

ود به هر روی بايد شدوران مادر ـ خدا که اصالت واقعی سرزمينش محسوب می

های پدرسالاری، از بين برود. اين داستان به اين سرزمين برگردانده شود و نشانه

های گنجانده مايهها نيز هست. تمام بنبانوی ايران باستان و ايزد آريايیتقابل خدای

بانو شده در اين داستان به صورتی کاملاً واضح به اين دوران اساطيری و خدای

شود تا ای قهرمان داستان موفّق نمیهای اسطوره. برخلاف تمام داستاناشاره دارد

تنها نشانة برجای مانده از اين دوران آبادی را نجات بخشد. وی تنها با يک پيام 

تواند نجات بخشد و اين کس زيبايی و آبادانی را نمیکه هيچگردد و آن اينبرمی

های مايهمدام تکرار خواهد شد. بن جدال دوران برزيگری و دوران ايزدان آريايی

کند گيری هدف و طرح داستان کمک میبه کار رفته در اين داستان به روند شکل

اند و جزء ای کاملاً در تارو پود داستان فرورفتهها و روايات اسطورهمايهکه اين بن

 هایشوند. اين يکی از ويژگیگيری داستان محسوب میابزارکليدی در روند شکل

های پور به عنوان نويسندة مدرنيست است که از تمام ظرفيتبارز آثار مندنی

کند و در نهايت برخلاف ها در داستان خود استفاده میها و روايات اسطورهمايهبن
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ساز کند و آن اينکه قهرمان اسطورهای عمل میای روايات اسطورهپايان کليشه

فتار در بند ديو ظلم و ويرانی را نجات دهد. تواند شهزادة آبادانی و زيبايی گرنمی

از طرف ديگر اگر پوستة الفاظ را کنار بزنيم به هستة اصلی قصد نويسنده از به کار 

ای پی خواهيم برد که مقصود وی از دوران برزيگری های اسطورهمايهبردن اين بن

ها و تمام زيبايیها و در مقابل آن، دوران ايزدان آريايی، به پايان رسيدن و زيبايی

 باشد.اش میآمال نويسنده در سرزمين

 

 پی نوشت

را  وبيو )ا أوََّابٌ. إِنَّهُ الْعَبْدُ نِعْمَ صَابِرًا وجََدْنَاهُ إِنَّاوخَُذْ بِيَدکَِ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنثَْ ( 1

 اديکه بر زدنش قسم  و )بر تن زن خود ري)خرما( به دست گ کيبار یاز چوبها یا( دستهميگفت

 یرا بنده صابر وبي( ما اازاريگناه ن ی( بزن و عهد و قسمت را نشکن )و زن را هم بیکرد

 (44)ص/ رجوع و توجهش به درگاه ما بود. ميبود که دا یابنده کوين م،يافتي
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The short story "The Lady of the Garden" from the book Seven Captains, 

written by Shahriar Mandanipour, is a patriarchal narrative about women and 

the society in which the story takes place. In an eerie atmosphere and inspired 

by Sadegh Hedayat's book The Blind Owl (Boof-e koor), the author expresses 

his views about his society and homeland by using symbols and mythological 

elements. Using descriptive analytic method and based on a mythological 

view, the present article tries to answer these questions: Which mythological 

themes and narratives did the author use for making the story better 

understood? Are these themes woven into the warp and woof of the story, or, 

are they only present in a symbolic way? In order to explain the death of 

beauty and the lack of progress, the lack of change and failure to achieve goals 

in his homeland, Mandanipour talks about the myth of the journey to the 

underworld, and the death of the plant god. He mentions the symbols of the 

agricultural – well era, flower, etc.; he believes that a demon is the reason for 

destruction and creates a confrontation between the goddess of agriculture and 

the god of the Aryans. Referring to the theme of "repetition of myths in the 

sacred time", the author believes that the hero always tries to make a great 

change and ultimately does not achieve this goal, because people do not 

interpret truth, beauty and change as the hero does. 
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